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 معاصر گرايي در تعاملات فراملي ايران ناسيوناليسم و اسلام

  *عبداالله قنبرلو

  چكيده
ين متغيرهـاي فرهنگـي و   تـر  مهـم شـود كـه    حاضر با ايـن سـؤال آغـاز مـي     ةمقال

انـد؟ در پاسـخ،    اخير چه بوده قرنر تعاملات فراملي ايران طي دايدئولوژيك مؤثر 
گرا  ناسيوناليسم باستان. گرايي تمركز دارد دو مفهوم ناسيوناليسم و اسلام دربارةمقاله 

نهضــت ملــي، و   دورانپهلــوي اول و دوم، ناسيوناليســم ليبــرال در    ورانددر 
مهـم ناسيوناليسـم    ةچهـر جمهـوري اسـلامي سـه     دورانمـذهبي در  ناسيوناليسم 

. انـد  كه هر يك به نحوي در تنظيم مناسبات فراملـي ايـران نقـش داشـته     اند ايراني
هاي مختلف، نقش مهمـي در بازسـازي هويـت     گيري با وجود جهت ،ناسيوناليسم

پـس از انقـلاب اسـلامي،    . ملي و تحكيم خودباوري و استقلال كشور داشته است
گـرا در   يسـم اسـلام  ايدئالگرايي قرار داشـته و   الشعاع اسلام ناسيوناليسم غالباً تحت

ي مـورد تأكيـد   كليد ةنكت. مناسبات جهاني كشور ظهور پررنگي يافته است عرصة
سياسـت خـارجي بايسـتي     عرصةرهبران جمهوري اسلامي اين بوده كه دولت در 

، جمهوري اسلامي بـا  منظوراين  به. اش تمركز كند روي تكليف و رسالت اسلامي
الملـل علنـاً بـا وضـع      بـين  عرصـة جاري در  ةسلطها و مناسبات  توجه به نابرابري

واستار تغييـرات بـه منظـور برقـراري     الملل مخالفت كرده و خ موجود سياست بين
  .المللي شده است عدالت بين

تعـاملات فراملـي ايـران، مشـروطيت، سكولاريسـم، ناسيوناليسـم،        :هـا  واژهكليد
گرايــي، اســتقلال و حاكميــت ملــي،  گرايــي، ناسيوناليســم ليبــرال، اســلام باســتان
  .فلسطين مسئلةستيزي،  غرب
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  مقدمه. 1
يكـي از  . است شدهاخير از زواياي مختلفي بحث و بررسي  قرنمناسبات جهاني ايران طي 

مشكلات مهم پيش روي محققان در بررسي كلي روابط خارجي ايـران معاصـر پيچيـدگي    
هاي حـاكم بـر ايـران     از زمان انقلاب مشروطه تاكنون، دولت. روند تحولات آن بوده است

ا، رويكردهـا، و  ه ـ تحت تأثير شـرايط و عوامـل متعـدد داخلـي و خـارجي داراي نگـرش      
، تعـاملات  چهـارچوب در ايـن  . انـد  مناسبات فراملي بوده عرصةهاي مختلفي در  استراتژي

با توجه به ايـن  . المللي ايران طي مقاطع مختلف چند بار چرخش اساسي را تجربه كرد بين
اخير بـا مشـكل    قرنخارجي ايران در  مشي خطوضع، براي ترسيم و تحليل روند تحولات 

به منظور تسهيل در كار پـژوهش بهتـر اسـت يـا بـر      . هستيمرو  ل و شرايط روبهتكثر عوام
نقش متغيرهاي مشخص و محدود را  كه اينهاي مشخصي تمركز كنيم، و يا  دورانمقاطع و 

  .كنيمهاي مختلف بررسي  دوراندر 
ين عوامـل فرهنگـي و ايـدئولوژيك دخيـل در تعـاملات      تر مهماين مقاله درصدد است 

ناسيوناليسـم و   كـه  ايـن ، با توجه بـه  به اين منظور. كنداخير بررسي  قرنطي  را رانفراملي اي
اين دو  دربارةاند، مقاله  گرايي نقش نسبتاً پررنگي در هدايت روابط خارجي ايران داشته اسلام

ين عناصر فرهنگي تر مهم: به اين ترتيب، سؤال مقاله اين است كه. مفهوم تمركز خواهد كرد
مقالـه  فرضية اند؟  اخير چه بوده قرنتعاملات فراملي ايران طي  ةكنند هدايتو ايدئولوژيك 

هـاي فرهنگـي و ايـدئولوژيك در     ين محركتر مهمگرايي  اين است كه ناسيوناليسم و اسلام
د شد به منظور تبيين فرضيه تلاش خواه. اند اخير بوده قرنهدايت تعاملات فراملي ايران در 

مقاله به لحاظ بنيان نظري بر . الامكان از شواهد و مستندات تاريخي معتبر استفاده شود حتي
، تعـاملات  چهـارچوب در ايـن  . اتكـا دارد  ،نتـي آن وِنحلـة  خصوصـاً   ،انگاري مكتب سازه

از جملـه   ،ايـن عناصـر هـويتي   . خارجي هر كشور پيوند عميقي با عناصـر هـويتي آن دارد  
  .نقش اساسي دارند ها آن تعقيب گيچيستي اهداف و منافع ملي و چگوندر تعيين  ،فرهنگ

نظري مقاله بحث  چهارچوبدربارة در گفتار اول،  :متن اين مقاله شامل سه گفتار است
. شـود  نقش ناسيوناليسم در هدايت تعاملات خارجي ايران تبيين مي ،در گفتار دوم ؛شود مي

هاي مختلفي  ها و جلوه ناليسم در ايران معاصر چهرهدر اين گفتار اشاره خواهد شد كه ناسيو
و در آخر، طـي   ؛اند ر سياست فراملي كشور تأثير گذاشتهدكه هر يك به نحوي  است داشته

 دورانبـا تمركـز بـر    (گرايي در تعـاملات جهـاني ايـران     به نقش و تأثير اسلام ،گفتار سوم
 .پرداخته خواهد شد) جمهوري اسلامي
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  تمهيدات نظري. 2
رئاليسم و ليبراليسم بـه عوامـل معنـايي مـؤثر در      از جملهالملل  در مكاتب اصلي روابط بين

هاي  در دهه. توجهي شده است كم ،از جمله فرهنگ و ايدئولوژي ،الملل تحولات روابط بين
 مسـائل نقش چنـين عـواملي در تحليـل     ،هاي معناگرا  نظريهبه دنبال ظهور مكاتب و  ،اخير

رويدادها و روندهايي نظيـر فروپاشـي اتحـاد شـوروي،     . ه استشدپررنگ  الملل روابط بين
 ةتوسـع هاي دينـي، و   هاي قومي، گسترش جنبش همگرايي در اروپا، خيزش جنبش ةتوسع

اين تحـولات كـه   . اند هاي بشردوستانه در اين فرايند نقش مهمي داشته ها و دخالت فعاليت
روابـط   مسـائل دهنـد كـه    اند، نشان مـي  اشتهالمللي گذ ر تعاملات بيندچشمگيري  تأثيرات

اولاً، . هـا نيسـتند   نظـامي و اقتصـادي دولـت    ـ ـ هاي امنيتـي  الملل صرفاً برآمده از انگيزه بين
الملل فراتر از موارد مورد توجه مكاتب رئاليسم و ليبراليسـم   ان دخيل در روابط بينگر كنش
كننـد، بلكـه    ساختارها و عوامل مادي عمل نميان صرفاً تحت تأثير گر كنشو ثانياً،  ؛هستند

البته متغيرهاي معنايي ممكن است . دارند ها آن متغيرهاي معنايي نيز نقش مهمي در تحريك
  .دستيابي به منافع مادي را تسهيل كنند ةزمينبه نحوي 
 ةنحلبه خصوص بر  جا اينانگاري است كه در  ين مكتب فعال در اين مسير سازهتر مهم
انگاري تحليل نقش عوامل معنـايي   يكي از كارهاي مهم مكتب سازه. شود ن تأكيد ميونتي آ

 قائلاين مكتب كه . الملل است يابي تحولات روابط بين شامل فرهنگ و ايدئولوژي در قوام
هاي مطالعاتي ديگر نيست، بر آن است  ها يا حوزه الملل از رشته روابط بين ةرشتبه استقلال 

هـا   يابي يا تغييرات هويت دولت كه مجموعاً در قوام ـ  و سياست داخلي كه جامعه، فرهنگ،
از نتـايج مهـم   . ها نقش اساسي دارند دهي به اقدام دولت در تعريف منافع و جهت ـ  مؤثرند

ها و منـافع   ها بر اساس هويت از يك سو، دولت. هاست تفاوت ميان دولت ياحيااين قضيه 
گذارند، و از سوي ديگر، بـا   الملل به نمايش مي بين رصةعهاي گوناگوني در  گوناگون رفتار

هـا   توجه به تغييرپذيري عناصر هويتي و به تبع آن منافع هر دولت، تغييرپذيري رفتار دولت
بنـابراين، در حـالي كـه تـلاش     ). 479 -  475: 1386هوپـف،  ( شـود  زمان آشـكار مـي   يط

 عرصـة هـا در   هاي رفتاري دولـت  ها و قانونمندي هاي جريان اصلي بر درك شباهت تئوري
ها خواهان توجـه بـه    انگاري با تأكيد بر اهميت تفاوت سياست خارجي تمركز داشت، سازه

  .هاست عناصر معنايي تمايزبخش در سياست خارجي دولت
المللـي   هويت در دو سطح داخلـي و بـين  به نگاري، ا سازه گرايانة كلبر اساس رويكرد 

بـه   يكـديگر المللـي در تعامـل بـا     هاي اجتماعي سطح داخلـي و بـين   پديده. شود ميتوجه 
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طبق ايـن رويكـرد، هـر    . دهند الملل شكل مي بين عرصةها در  هويت، منافع، و رفتار دولت
غييـر هويـت در سـطح    هـويتي منجـر بـه ت    چهـارچوب گونه تحول در شـرايط داخلـي و   

بنابراين، هويت داخلي ضمن تعامل . گذارد هاي آن تأثير مي ر اولويتدو  شود مي المللي بين
ر منافع و اقدامات دولـت تـأثير   دو پذيرد  ميالمللي از آن تأثير  ها و هنجارهاي بين با ارزش

ارهـاي  زماني خيـزش ناسيوناليسـم مـدرن باعـث تغييـر در هنج     طي براي مثال، . گذارد مي
دادن به تعلقـات   محوريتناسيوناليسم مدرن سبب شد مردمان به جاي . داخلي كشورها شد

هاي ملي در قالـب دولـت    قومي و مذهبي بر تعلقات ملي تمركز كنند و به تبع آن وفاداري
به بـازتعريف مشـروعيت دولـت و منـافع كشـور       كه ايناين روند ضمن . ملي شكل گيرند

 دورانهـاي پايـاني    در سـال . الملل را نيز تحت تأثير قرار داد ينسياست ب عرصةمنجر شد، 
 كـه  ايـن ضـمن   ،تحولات داخلي در كشورهاي اروپاي شرقي و اتحاد شوروي ،جنگ سرد

الملل را نيز تحت تأثير قرار  از هويت و منافع خود شد، سيستم بين ها آن منجر به بازتعريف
طلبانـه در   ها و هنجارهاي اصـلاح  گورباچف، دولت شوروي به برخي ارزش دوراندر . داد

هـاي اروپـاي شـرقي موضـعي      بلوك شرق مشروعيت داد كه به تبع آن در قبـال انقـلاب  
شـدت برخـورد    بـه هـايي   در حالي كه تا پيش از آن، با چنـين حركـت  . انفعالي اتخاذ كرد

ربرگرفته بود، حزب كمونيسـت را بـا   كه خود شوروي را نيز د ،گرايي موج اصلاح. شد مي
 اتحاد شوروي و بلوك كمونيستي شرق فـرو  ،به اين ترتيب. كردبحران مشروعيت مواجه 

الملـل فعـال    بـين  عرصةشده در  بازتعريفهاي نوظهور با هويت و منافع  پاشيدند و دولت
 يـد آمـد  پدهاي نوظهور نيـز تحـول    هاي غربي با دولت در مناسبات قدرت ،متعاقباً. شدند

)← Koslowski and Kratochwil, 1994.(  
هـا نقـش    الاذهاني و هويت دولـت  يابي معاني بين فرهنگ و ايدئولوژي در شكل عناصر

هاي فرهنگي و ايدئولوژيك احساس تعلـق بـه    چهارچوبها بر اساس  دولت. اساسي دارند
فرهنگ . كنند ميگذاري  و محيط سياست خارجي را ارزش كنند ميهاي ديگر را درك  دولت

هـا عميقـاً متـأثر از فرهنـگ و ايـدئولوژي حـاكم در درون        حاكم بـر روابـط ميـان دولـت    
 ،كه در تعريف هويت آن نقش اساسي دارنـد  ،فرهنگ و ايدئولوژي هر دولت. هاست دولت

ايـن  . سياست خارجي گرايش دارنـد  عرصةخودي در  به تعيين مرزهاي بين خودي و غير
و ثانيـاً، منطـق    ؛كنند هاي تمايز خود از ديگري را تعريف مي ا و شاخصعوامل اولاً، معياره

ميـان خـود و    ةرابط ـبـر ايـن اسـاس،    . كنند حاكم بر روابط خود و ديگري را مشخص مي
ملاحظـات ناشـي از    ةرابط. ديگري ممكن است از وضعيت تخاصمي تا دوستي متغير باشد
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ها ممكن است همسو،  فع مادي دولتسياست خارجي با منا عرصةفرهنگ و ايدئولوژي در 
كنند سياست خارجي منسجمي را پيگيري كنند،  ها تلاش مي دولت. خنثي، يا متعارض باشد

در حالـت  . مـادي بـه حـداقل برسـد     احتمال تعارض بين منافع مادي و غيـر  ،به نحوي كه
شـدن   بـاني قربا اين حال، امكان . دهند ها معمولاً به منافع مادي ارجحيت مي تعارض، دولت

  . هاي ايدئولوژيك بالاست منافع مادي در سياست خارجي دولت
ين عناصر فرهنگي و ايدئولوژيك دخيل در سياسـت خـارجي   تر مهمدر گفتارهاي آتي، 

از زمان انقلاب مشروطه تاكنون، دو مجموعـه از عناصـر فرهنگـي و    . شود ميايران بررسي 
داخلـي و   عرصةچه در  ،ات دولت ايرانها و تصميم ايدئولوژيك به منظور هدايت سياست

ان و فكـر  روشـن . دينـي  ـ ـ عناصر مدرن و عناصر سـنتي : اند در كشاكش بوده ،چه خارجي
اند كه رشد و پيشرفت ايران در گرو گسست دولت از باورها  نخبگان مدرن بر اين نظر بوده

ساز ظهور  ينهاين باور زم. ها و هنجارهاي مدرن است هاي سنتي و گرايش به ارزش و ارزش
كـه قابليـت    ،اين تفكـر  برايندين تر مهم. هاي مدرن بوده است ها و ايدئولوژي برخي تئوري
هـاي   ، ناسيوناليسم است كه البته جلـوه است داشته را سياست خارجي عرصةاثرگذاري در 

گرا و در رأس آن روحانيون عمدتاً بر ايـن   از سوي ديگر، طيف سنت. مختلفي داشته است
هـا و   بايسـتي اسـاس سياسـت    مـذهبي مـي   ةجاافتـاد هاي  اند كه اعتقادات و سنت دهباور بو

هاي ديني قـرار   حتي سياست خارجي دولت نيز بايد تحت هدايت آموزه. دنتصميمات باش
ر سياسـت  دين نيروهاي فرهنگي و ايدئولوژيك مـؤثر  تر مهمبندي كلي،  در يك جمع. گيرد

. گرايي ناسيوناليسم و اسلام: كردتوان در دو قالب بررسي  اخير مي قرنطي  را خارجي ايران
گرايي به  اسلام است، و ناسيوناليسم تا پيش از انقلاب اسلامي غالب بوده ،كه با اين توضيح

  .جمهوري اسلامي تبديل شده است دوراننيروي غالب در 
  

  ناسيوناليسم و تعاملات فراملي ايران .3
در . اولين موج ناسيوناليزاسيون سيستم سياسي ايران در زمان انقلاب مشـروطه اتفـاق افتـاد   

هـا در ايـران موجـب     نوزدهم، از يك سو، گسترش فعاليت اقتصـادي غربـي   قرندوم  ةنيم
 ةطبقرا در قالب  ها آن ان ايراني شد وگر صنعتتهديد منافع قشرهايي از تجار، بازرگانان، و 

هاي مدرن غربي  افكار و انديشه ةفزاينداز سوي ديگر، نفوذ  ؛كردمتوسط فرامحلي يكپارچه 
در جريان انقلاب مشروطه، . شدان مدرن فكر روشنكردگان و  موجب رشد طيفي از تحصيل

ان مدرن در مقام رهبران فكر روشن. ديگر پيوند خورديكهاي اين دو گروه به  منافع و دغدغه
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و حاكميـت را   نـد ر حق الهي پادشاهان براي اعمال حاكميت مطلقـه بود فكري انقلاب منك
هاي رايج غربي  با تكيه بر برخي اصول ايدئولوژي ها آن .دانستند حق واگذارنشدني مردم مي

پرستي، اسـتقلال،   هايي چون وطن شامل ناسيوناليسم، ليبراليسم، و سوسياليسم مروج ارزش
ان مشروطيت، سكولاريسـم، و  فكر روشن. لت بودندوحدت ملي، آزادي، دموكراسي، و عدا

يافتـه   توسـعه اي نـوين، قدرتمنـد، و    ناسيوناليسم را سه ابزار كليدي بـراي سـاختن جامعـه   
برد؛ سكولاريسـم نفـوذ    ، مشروطيت سلطنت ارتجاعي را از بين ميها آن به نظر. دانستند مي

 ـ محافظه  ةهـاي اسـتثماركنند   يـز ريشـه  كنـد؛ و ناسيوناليسـم ن   روحـانيون را دفـع مـي    ةكاران
در عمـل، اگـر چـه    ). 80 -  79، 66 -  65: 1387 ،آبراهاميـان (خشـكاند   ها را مـي  امپرياليست

از جمله اخـتلاف رهبـران و    ،انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، اما تحولات پس از آن به دلايلي
ي و برابـري  نه دموكراس ـ. ها و انتظارات اوليه پيش نرفت مطابق آرمان ،هاي خارجي دخالت

هـاي خـارجي    و نه جلوي نفوذ و دخالت قدرت ،وحدت ملي به معناي واقعي تحقق يافت
كه اساساً با هدف اسـتقرار   ،بنابراين، ناسيوناليسم ليبرال ناشي از انقلاب مشروطه. گرفته شد

  . حاكميت و استقلال ملي طراحي شده بود، ناكام ماند
جديدي از ناسيوناليسم  ةنسخ ،استقرار سلطنت پهلويبه دنبال زوال انقلاب مشروطه و 

اين نسـخه كـه بـه عنـاويني نظيـر ناسيوناليسـم       . تحت رهبري رضاشاه شروع به رشد كرد
 معـروف شـده  ) به مفهـوم خـاص  (گرا، يا ناسيوناليسم ايراني  گرا، ناسيوناليسم آريايي باستان
زي، تأكيد بر يكپارچگي ملـي،  ستي داراي چند ويژگي اساسي از جمله نژادپرستي، دين است

شرايط پـس   ةتجرب. توجهي به اصول دموكراسي است اهتمام ويژه به ارتش و نظاميان، و بي
و  نندكشاه حمايت  ان از ديكتاتوري رضافكر روشنبرخي  كه از انقلاب مشروطه باعث شد

برخـي  اي آرحكومت و شاه كه با تكيـه بـر   . ناسيوناليسم منهاي دموكراسي را مقبول بدانند
ابـزاري   مثابة بهبودند، از ناسيوناليسم   ان به مروجان اصلي ناسيوناليسم تبديل شدهفكر روشن
وجـود مراكـز مسـتقل    . كردنـد  بخشي به سيستم سياسي موجود استفاده مي مشروعيتبراي 

مناسـبي را  زمينـة  كه به ناامني در كشـور دامـن زده بـود،     ،قدرت و ازهم گسيختگي كشور
رضـاخان   ،بـر ايـن اسـاس   . گراي پهلوي فراهم كرد حكومت متمركز و نظامي براي توجيه

طي سخناني تصـريح كـرد كـه هـدفش     ) 1921مارس ( 1299اندكي پس از كودتاي اسفند 
  :استقرار حكومتي است كه

ها و فلاكت ملت خود نباشد؛ حكومتي كه تجليل و تعظيم قشون را  فقط تماشاچي بدبختي
ود به شمار آورد، نيـرو و راحتـي قشـون را يگانـه راه نجـات      از اولين سعادت مملكت خ
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حكومتي كه براي زينت و تجمل معـدودي بـدبختي مملكتـي را تجـويز      ...مملكت بداند؛ 
  ).50 -  49: 1375قدس، (دست سياسيون خارجي نباشد  ةبازيچد؛ حكومتي كه كنن

از بازگشـت ايـران بـه     ،وزيرش، محمدعلي فروغي نخستپس از تاجگذاري رضاخان، 
هـاي   دورانوي رضاشاه را با شاهاني مقايسه كـرد كـه پـس از    . شكوهمند خبر داد ةگذشت

ساسـاني   دورانكه به سبك  ،فروغي از تاج رضاشاه. زوال، ملت را به شكوه هدايت كردند
در را  ، شاهوزير نخست. ايران ياد كرد ياحيانمادي از  منزلة بود، به) قاجار دورانمتفاوت از (

  ).52: همان( كرديك ناسيوناليست فرهمند ستايش مقام 
كه تحت حمايت دولت بريتانيا به قدرت رسيده بود، پس از تثبيت جايگاهش  ،رضاشاه

شـاه در كنـار   . اي مستقل و ناسيوناليست از وي بود چهرهگر  نماياندست به اقداماتي زد كه 
از . ناسيوناليسـتي را بـه اجـرا گذاشـت    بازسازي و تجهيز ارتش به روش مدرن، اصلاحاتي 

) كاپيتولاسـيون (نوزدهم را كه به اتباع خارجي ايران مصونيت قضـايي   قرنجمله، امتيازات 
داري  را از سمت خزانه ،ييامريكاداد، لغو كرد؛ آرتور ميلسپو، حقوقدان و كارشناس مالي  مي

كه  ،فت و به بانك ملي ايرانكل بركنار كرد؛ حق چاپ اسكناس را از بانك شاهي بريتانيا گر
تلگراف را از شركت تلگراف هند و اروپا پس  ةادارواگذار كرد؛  ،به تازگي تأسيس شده بود

ها خصوصـاً   ها پس گرفت؛ خارجي يآوري عوارض گمركي را از بلژيك گرفت؛ امتياز جمع
 ةاجازها بدون  مدارس، خريد زمين، و سفر به استان ةادار از جملهميسيونرها را از اختياراتي 

ين آن نش ـجا) نه چندان متفـاوت ( را پليس منع كرد؛ امتياز دارسي را لغو و قرارداد جديدي
هـاي بيگانـه از جملـه     از واژه را اي نه چندان موفق، كار پيرايش زبان فارسي كرد؛ در پروژه

هـاي مختلـف    اقـوام ايـران را بـه روش   عربي و تركي آغاز كرد؛ تلاش كرد فرهنگ و زبان 
اجباري يا تشويقي در فرهنگ و زبان واحد فارسي جذب كند؛ و به محدودسازي نهادهـا و  

مشابه مصطفي كمـال در   ،رضاشاه. نمادهاي اسلامي از جمله روحانيت و حجاب اقدام كرد
و باورهـاي  ين فرهنگ نشناسيوناليسم متمايل به فرهنگ غربي را جا كه تمايل داشت ،تركيه

  ).179 -  174: 1387 ،آبراهاميان(سنتي حاكم بر كشور كند 
آلماني  ةنژادپرستانپهلوي اول شديداً تحت تأثير ناسيوناليسم  دورانگفتمان ناسيوناليسم 

كه هيچ فضـايي را بـراي    ،قومي متنوع ايران ـ با وجود تاريخ پيچيده و هويت فرهنگي. بود
هايي را ناديـده گرفـت و    چنين واقعيت دورانيوناليسم اين گذارد، ناس نژادمحوري باقي نمي

در ايـن گفتمـان، اقـوام    . يسـت نگر بينانـه   سازي فرهنگـي كشـور خـوش    همگون ةپروژبه 
بـه خصـوص    ،آنـان . ها غير ايراني معرفي شدند فارس از جمله اعراب و تا حدي ترك  غير
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متهم شدند كه در گذشته با دخالـت در ايـران دوران باشـكوه ايـران را بـه زوال و       ،اعراب
كچويـان،  ( انـد  مانـدگي ايـران   ضـعف و عقـب   مسئولاند و در حال حاضر  انحطاط كشانده

 ـ باسـتان توجـه در مـورد گفتمـان ناسيوناليسـم      درخور ةنكتاما  ،)101 -  100: 1384  ةگرايان
مجيد از عظمت و شكوه ايران باسـتان، بـراي بازسـازي    با وجود ت ،رضاشاهي اين است كه

مهمي اسـت   ةنكتاين همان . شود هاي مدرن غربي اتكا مي لئاهويت ايراني به فرهنگ و ايد
ضـمن   ،كـاتم . گذارد بر آن انگشت مي ناسيوناليسم در ايرانكتاب  ةنويسندكه ريچارد كاتم 
اسيوناليسم سياسي و فلسـفي ايـران در   دوستي سنتي ايرانيان، بر آن است كه ن اشاره به وطن

  ).1371كاتم،  ←(كند  هاي مدرن غربي گرايش پيدا مي مدرن به ارزش دوران
در سقوط حكومـت وي نيـز تـا حـدي      رضاشاه ةتمركزگراياناقتدارگرا و  ناسيوناليسم
هاي رفاهي و امنيتـي   در سطح داخلي، با وجود استقبال گسترده از سياست. مؤثر واقع شد

گرانه و حـذفي آن در امـور فرهنگـي گسـترش      ها از شگردهاي سركوب دولت، نارضايتي
هـاي   گيري قدرت در سطح خارجي نيز موجب جبهه. شاه را تضعيف كردپشتوانة يافت و 

تمايـل بـه همكـاري    . شـاه شـد  طلبانـة   استقلالهاي  بي خصوصاً بريتانيا در برابر ژستغر
، )يـك نـژاد آريـايي    مثابـة  بـه (رضاشاه به نژاد آلماني علاقة نزديك با آلمان كه تحت تأثير 

هاي متفـق عليـه    تهيتلر، و دولتش قرار داشت، باعث شد در جنگ جهاني دوم فشار قدر
  .شاه افزوده شود

هاي ايران و آلمان در ابعـاد مختلـف خصوصـاً     ت رضاشاه، روابط و همكاريسلطن طي
علاوه بـر   ،ها رضاشاه بر اين باور بود كه آلماني. گذاري گسترش يافته بود تجارت و سرمايه

ها دارنـد و   نژادي مشتركي با ايراني ةريشو اقتصادي قدرتمند،  ،هاي علمي، صنعتي پتانسيل
وي در عـين حـال   . آينـد  مناسبات دو طرف به حساب مـي  ةتوسعبستر مناسبي براي  ها اين

 ،هـاي رقيـب   طلبـي قـدرت   تواند متحد مناسبي براي مهار توسعه آلمان مي كه كرد تصور مي
، شاه ايران شيفتگي خاصـي بـه   ها اين همةاز  تر مهم. در ايران باشد ،يعني بريتانيا و شوروي

دولتـي و   تبليغات دولت تا حدي به محافل غيرآلمان و هيتلر داشت كه اين شيفتگي به تبع 
 ،طرفي كرده بود كه دولت ايران اعلام بي ،در آغاز جنگ. افكار عمومي نيز سرايت كرده بود

هـاي ايرانـي از    آلمان از جمله در شوروي براي بسياري از ناسيوناليست ةاوليهاي  روي پيش
به شوروي باعث شـد دول بريتانيـا و    تهاجم آلمان. آمد انگيز به نظر مي بر جمله شاه تحسين

شوروي متفقاً خواهان اخراج اتباع آلماني از ايران شوند كـه بـا مقاومـت رضاشـاه مواجـه      
ها پيش خواهد رفـت و آلمـان پيـروز     تصور شاه ايران اين بود كه جنگ به نفع نازي. شدند
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ين درآمده بـود و  ايران به اشغال متفقزماني به اشتباهات خويش پي برد كه  وي. خواهد شد
  ).Dadkhah, 1999: 22-23( اصرار داشتاز قدرت  رضاشاهگيري  كناره بربريتانيا 

گيري رضاشاه منجر به آزادي برخي زنـدانيان   گشايش فضاي سياسي ايران پس از كناره
در اين زمان، محمد مصدق كـه  . سياسي كشور شد عرصةدر  ها آن سياسي و فعاليت مجدد

مـردم تهـران وارد    ةنماينـد  در سمتي پنجم و ششم مجلس شوراي ملي ها دورانقبلاً در 
. تهـران انتخـاب شـد    گينماينـد چهاردهم مجلس بـه   دورانمجلس شده بود، بار ديگر در 

محلـي بـراي    منزلـة  مصدق در مقام يك ناسيوناليست ليبرال تلاش كرد از تريبون مجلس به
و اسـتقلال و عـزت ايـران تأكيـد داشـت،       1285قانون اساسـي   ةاعادكه بر  ،عقايدش ةارائ

هاي شاه و دولت وقت را زير نظـر گرفـت و    ها و برنامه ، سياستبه اين منظور. استفاده كند
بر محبوبيت مصدق افزود و موقعيتش را  مشي خطاين . انتقادات خويش را قاطعانه بيان كرد

است خارجي بر اين نظر بود كـه دولـت   سي عرصةوي در . ي ارتقا دادوزير نخستتا سطح 
و از رفتارهـاي مغـاير بـا     بگيردبايد همواره اصل حاكميت ملي و استقلال كشور را در نظر 

 ـ«، در همان زمان نمايندگي مجلس، سياسـت  به اين منظور. اين اصل خودداري كند  ةموازن
ر گرفـت و در  هاي خارجيِ خواهان امتيـاز نفـت در ايـران بـه كـا      را در قبال قدرت» منفي
كردن صنعت نفت ايـران شـد    ملياي متهورانه موفق به الغاي امتيازات نفت جنوب و  پروژه

  ).71 -  63: 1386سياوشي، (
 هاي خارجي مخالف نبود، بلكه با اعطاي امتياز نفت به مصدق با فروش نفت به قدرت

 ةبرنام ـ كـه  د داشـت وي تأكي. كرد شان مخالفت مي گذشته ةاستعمارگرانبه دليل رفتار  ها آن
ملي، استقلال كشـور را تضـمين    ةاراد ةپشتوانخويش را از طريق مجلس به پيش ببرد تا به 

منع اعطاي امتياز بـه دول خـارجي    ةايد نخست،كردن  ملياز اين رو، پيش از تصويب . كند
برداشـت وي ايـن بـود كـه اعطـاي امتيـاز بـه        . بدون تجويز مجلس را به تصويب رسـاند 

كـردن   ملـي و تضمين استقلال كشور در گـرو   استها در واقع نفي استقلال كشور  خارجي
البته مصدق از پيامدهاي چنين اقدامي آگاه بود و پس از آغاز فشـارهاي  . صنعت نفت است

آذر  19از ايـن رو، طـي نطقـي در    . دولت بريتانيا بر مقاومت ملي در برابر آن اصرار داشت
  :در مجلس گفت) 1951دسامبر  10( 1330

هر نوع سختي را براي حفظ استقلال مملكت كـه بـه ايـن     كه ايناي ندارد جز  دولت چاره
 ـ بـه زحمت به دست آمده تحمل كنـد و تسـليم    حكومـت  شـدن از مزايـاي    محـروم  ةمنزل

  ).326 -  324: 1368كاتوزيان، (دموكراتيك خواهد بود 
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اي كـه در پـي داشـت، بـا      حمايت عمـومي گسـترده   رغم بهناسيوناليسم ليبرال مصدق 
پـس از شكسـت ناسيوناليسـم ليبـرال     . متوقف شـد ) 1953آگوست ( 1332كودتاي مرداد 

زمينـه بـراي بازگشـت     شاه و دربار بر امور كشـور، مجـدداً  فزايندة مصدق و كنترل  دوران
هـاي   كه مشابه پدرش با حمايت قـدرت  ،شاه محمدرضا. گرا فراهم شد ناسيوناليسم باستان

ابـزاري بـراي كسـب مشـروعيت و      مثابـة  بـه خارجي به قدرت رسيده بود، از ناسيوناليسم 
پس از كودتا وي مروج ناسيوناليسـمي  اولية هاي  البته در سال. تحكيم سلطنتش استفاده كرد

اما بعـدها و بـه خصـوص     ،بود كه تمركزش بر مدرنيزاسيون، توسعه، و استقلال كشور بود
  . گرايي پهلوي دوم به اوج رسيد باستان 1950دهة در 

و بريتانيا به قـدرت رسـيده بـود و سـلطنتش      امريكابه كمك  كه اينبا  محمدرضا شاه
هـاي موجـود ميـان ايـران و      قرار داشت، خودش تا حدي از نابرابري ها آن تحت حمايت

وي باور داشت كه رشد اقتصـادي و صـنعتي ممالـك    . يافته ناراضي بود هاي توسعه قدرت
خريـد  . دارد هـا  آن از سـوي صـنعتي   يافته تا حدي ريشه در اسـتثمار ممالـك غيـر    توسعه
هـا   يافتـه  توسعهاز جانب جمله نفت قيمت منابع طبيعي كشورهاي در حال توسعه از  ارزان

بنابراين، ايران كنوني در واقـع بهـاي غفلـت    . استثماري استرابطة هاي اين  يكي از نشانه
دهد و براي گذر از اين وضعيت تحقيرآميز بايستي راه دشـواري را   هاي گذشته را مي نسل

و تكنولوژيكي آن را  فرهنگ توسعه و مباني علمي كه اينايرانيان راهي ندارند جز . بپيمايد
آن  اي غيـر از  و چـاره اسـت  اگرچه اين وابستگي تلخ است، اما مـوقتي  . از غرب بياموزند

همـان رويكـرد   عصـارة  در واقـع   محمدرضـا شـاه  گيري  اين تحليل و نتيجه. وجود ندارد
تواند مردم ايـران را از رسـوايي فقـر،     وي است؛ ناسيوناليسمي كه مي» ناسيوناليسم مثبت«

و راهكـار    اين دغدغـه ). Afkhami, 2009: 220-221(ماندگي، و استثمار نجات دهد  عقب
مشي عملي شاه از جمله انقلاب سفيد و همكاري با غرب بروز و ظهور يافت،  خطكه در 

مشـي   خـط وي در ايـن كتـاب از   . ، انعكاس يافتـه اسـت  مأموريت براي وطنمدر كتابش، 
 كـرده ارتباط بـا غـرب انتقـاد    نحوة سياست مصدق از جمله در به و  هپدرش تمجيد كرد

  ). 1347پهلوي،  ←(است 
. منفي مصدق طرح شدموازنة ناسيوناليسم مثبت محمدرضا در واقع در مقابل سياست 

 ،المللـي  به جاي انزوا و پذيرش فشارهاي بـين  ،وي بر اين نظر بود كه دولت ايران بايستي
هـاي بـزرگ همكـاري     با قـدرت ) شامل ثبات سيستم سياسي(فعالانه بر اساس منافع ملي 

  : گويد شاه در نقد سياست خارجي مصدق مي. كند
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شدن صنعت نفت به تصويب مجلس شوراي ملـي   مليقانون  1329در بيست و نهم اسفند 
ولي عقيده داشـتم كـه بايـد بـه      ،ترين و پرشورترين طرفدار اين قانون بودم من گرم. رسيد

هاي نفتي پرداخت تا ترتيب صحيح و معقولي براي استفاده از  اكره با شركتهمراه آن به مذ
اجراي قانون صورت گرفـت، همـه    ةزميناقداماتي كه بعداً در . هاي كشور داده شود ثروت

حاصـل بـود و بـه توقـف تقريبـاً كامـل        گري و در نتيجـه بـي   آميخته با عدم تدبير و ناشي
  ).115: 1371پهلوي، (شد  هاي اقتصادي در ايران منتهي فعاليت

تعامل ايران در سياست خارجي گسترش يافت و شاه به مسيرهايي روي  ةدايرتدريج،  به
سياسـت   1960 ةده ـدر . اش مطابقـت نداشـت   آورد كه بعضاً با خواسـت متحـدان غربـي   

 ةتوسـع آن  ةعمـد  ةمشخص ـمطـرح شـد كـه    » سياست مستقل ملي«خارجي ايران با عنوان 
هاي ايران با كشورهاي اردوگاه شرق و همچنين جهان سوم بـود، هـر    مناسبات و همكاري

در ابعـاد مختلـف سياسـي،     هماننـد سـابق  هاي ايـران و ايـالات متحـده     چند كه همكاري
زني در اوپـك بـراي    چانه). 284 -  283: 1384ازغندي، (اقتصادي، و نظامي استمرار داشت 

ظاهر فضاي جديد سياست خـارجي شـاه بـود كـه پـس از      كنترل بهاي نفت نيز از ديگر م
نسـبت بـه    ،افزايش حـدوداً چهـار برابـري بهـاي نفـت      1973تحريم نفتي اعراب در سال 

افزايش درآمدهاي نفتي . را به دنبال داشت ،اعراب و اسرائيل 1973روزهاي پيش از جنگ 
  .داد اعتماد به نفس شاه در پيگيري سياست مستقل ملي را افزايش مي

وي تـلاش  . مشابهت بسياري با ناسيوناليسم پدرش داشـت  محمدرضا شاهناسيوناليسم 
هاي بزرگ بر اساس منافع ملي  كرد سياست خارجي دولتش را با رويكرد همكاري با قدرت

ثبات سياسي و  ةبهانهاي پيشين، اصول دموكراسي را به  كشور تنظيم كند، اما برخلاف وعده
هاي فراواني  دهي و تقويت ارتش هزينه شابه پدرش براي سامانوي م. امنيت ملي نقض كرد

المللي، و تضمين ثبات  آن را براي كسب مشروعيت داخلي، بهبود موقعيت بين چراكهكرد، 
ناسيوناليسم پهلوي دوم همچنين مشـابه پهلـوي اول عميقـاً بـا     . ديد حكومتش ضروري مي

گرايـي   كه هدفش تغيير هويت ملـي از سـنت  گرايانه همراه شد  هاي باستان ها و آرمان آموزه
ايـران   دورانهاي اجتماعي و سياسي  شيعي به مدرنيسم آميخته با فرهنگ و آموزه ـ اسلامي
هـاي   جلوه. بوده است) اي از آن زمان شده بازسازيهاي  بر اساس تصاوير و روايت(باستان 
تـر   پاياني حكـومتش پررنـگ   ةدهبه خصوص در  محمدرضا شاهناسيوناليسم  ةگرايان باستان
شاهنشاهي و تغييـر تقـويم رسـمي     ةسالدوهزار و پانصد  ةپرهزينهاي  برگزاري جشن. شد

شاه به تغيير هويت ملي بر اساس علايـق   ةعلاقكشور از هجري به شاهنشاهي مظاهري از 
در هدف كلي اين ناسيوناليسم نفي يا تضعيف مباني اسـلامي و  . گرا بود ناسيوناليسم باستان
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تـري   مناسـب  ةزمينهاي ايران باستاني هويت ايرانيان بود كه به تبع آن  عوض، تقويت ريشه
اين باورهـا در  ). 1384آصف،  ←(شد  سلطنت پهلوي فراهم مي درسازي  مشروعيت براي

» تمـدن بـزرگ  «هايي چـون   ايده. هاي دولت پهلوي دوم بسيار مؤثر بود تقويت بلندپروازي
هـاي پايـاني    وي در سـال . داشـتند  محمدرضـا شـاه  ناليسم مورد نظـر  پيوند عميقي با ناسيو

ضمن تمجيد از انقلاب سفيد  ،را منتشر كرد و در آن به سوي تمدن بزرگحكومتش كتاب 
هاي خود براي تبديل ايران از يك كشور  ها و آرمان هاي كشور، از برنامه و اشاره به پيشرفت

  ).221: 2007پهلوي، (مانده به پيشرفته دفاع كرد  عقب
يستي پهلوي دوم نقش مهمـي در افـزايش تمـايلات بلندپروازانـه در     ايدئالناسيوناليسم 

بـه   1960 ةده ـچنان كه قبلاً اشاره شد، دولت ايران از . سياست خارجي شاه داشت عرصة
 ةتوسـع به  چهارچوبسياستي روي آورد كه به سياست مستقل ملي معروف شد و در اين 

اين سياست در . هاي مختلف از جمله اتحاد شوروي پرداخت مناسبات و همكاري با دولت
اي  با ايـن حـال، سياسـت منطقـه    . گذاران خارجي به ايران نقش مهمي داشت جلب سرمايه

قرار داشت، هر چند كه شاه تـلاش داشـت خـود را     امريكاايران قوياً تحت هدايت دولت 
به ايران تصميمي بود كه شاه  امريكادارمي منطقه از سوي اعطاي نقش ژان. مستقل نشان دهد

بخـش  . نفـوذ و تقويـت اعتبـارش اسـتفاده كـرد      ةتوسـع با افتخار پـذيرفت و از آن بـراي   
درآمـدهاي نفتـي،   . اي از درآمدهاي عظيم نفتي صرف ارتـش و تجهيـزات آن شـد    گسترده

عـواملي   امريكـا  ةگسـترد هاي  تقويت ارتش، تمايل شوروي به همكاري با ايران، و حمايت
هـاي   و بـه بلنـدپروازي   نـد بودند كه اعتماد بـه نفـس شـاه را بـيش از پـيش تقويـت كرد      

هاي اشتباه وي از حمايت  بيني و برداشت اما خودبزرگ ،ناسيوناليستي وي وسعت بخشيدند
  .هاي شاه با سد انقلاب مواجه شود پروژه كه اش باعث شد المللي داخلي و موقعيت بين

هـاي ناسيوناليسـتي اعـم از     انقلاب اسلامي، دولت جمهوري اسلامي از گفتمان پس از
 مشـي  خـط محـور   مثابـة  بـه گرا فاصله گرفت و باورها و تعلقات اسلامي را  ليبرال يا باستان

مبنـاي   مثابـة  بـه ناسيوناليسـم   ةايـد اگرچـه  . سياسي خويش در داخل و خارج انتخاب كرد
 از سـوي شد، اما اين به معني نفي مطلق ناسيوناليسم  حركت ملي تا حدي به حاشيه كشيده

نويني با تمايلات ضد اسـتبدادي،   ملي ميثاق اسلامي انقلاب. است نبودهجمهوري اسلامي 
اين تمايلات با فصل نويني از ناسيوناليسـم  . گرايانه ايجاد كرد ضد امپرياليستي، و البته اسلام

گرايـي   نـويني از باسـتان   ةچهـر ان تمايل به بازتوليـد  فكر روشناگرچه در سطح . همراه شد
، اما سيستم سياسي معمولاً تمايل آشكاري به تبعيت از گفتمان اين گروه نشان هوجود داشت
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جمهـوري اسـلامي    دوران يوناليسمجا كه ناس آن از). Asgharzadeh, 2007 ←(نداده است 
مشخص براي آن كار مشـكلي   گيري ثابت و يكنواختي نداشته، تعيين صفت منطق و جهت

صـبغة  هايي نظير جنگ ايران و عراق، ناسيوناليسم جمهوري اسلامي بيشتر  دوراندر . است
 كـه  ايـن اما پس از پايان جنگ و تثبيت سيستم سياسي كشـور، ضـمن    ،پرستانه داشت وطن

پرستانه حفظ شدند، در عين حـال، تمـايلات فرهنگـي و تمـدني ناسيوناليسـم       علايق وطن
پيش از اسـلام را نيـز    دورانبعضاً افتخارات  ،به نحوي كه شد؛تر  وري اسلامي پررنگجمه

از علايـق   كـه  هاي خارجي در امور كشور باعث شـد  تهديد و دخالت قدرت. دربر گرفت
كـه ايـن    جـا  آن از. ايرانيان استفاده شـود طلبانة  استقلالناسيوناليستي براي تقويت تمايلات 

ـ   طلبـي  پرستي، دفاع از افتخارات فرهنگي و تمدني، و استقلال اعم از وطن ـ  ها گيري جهت
قـرار   ها آن و به نحوي در هماهنگي با ندسيستم بودگرايانة  اسلامهاي  در واقع مكمل آموزه

گرايي  گرا يا ناسيوناليسم همسو با اسلام داشتند، شايد استفاده از اصطلاح ناسيوناليسم اسلام
  .بيايد تر به نظر مناسب

هاي اسلامي و ملي  هايي است كه در آن آموزه جنگ ايران و عراق يكي از بهترين نمونه
هــاي  عــراق ريشــه ةديرينــخصــومت . بــه كــار گرفتــه شــدند يكــديگردر همــاهنگي بــا 

صدام حسين در آغاز جنـگ از نبـرد قادسـيه     ،فرهنگي عميقي داشت، به نحوي كه   ـ قومي
وي اختلافـات  . عربيستي عليه ايران استفاده كرد ساسات پانسمبلي براي تحريك اح مثابة به

هايي از سرزمين اعـراب   كه گويي ايرانيان بخشكرد  ميسرزميني با ايران را به نحوي بيان 
به همراه تجاوز عملي رژيم بعثي عراق به خاك ايـران   ،ها اين جوسازي. اند را اشغال كرده

جموعـاً خواسـته يـا ناخواسـته احساسـات      م ،هاي بزرگ از آن حمايت اعراب و قدرت و
مقامات و به خصوص رهبر جمهوري اسـلامي موفـق   . ناسيوناليستي ايرانيان را برانگيختند

اي عليـه تجـاوز دشـمن ايجـاد      شدند با تلفيق علايق ملي و اسلامي بسيج مردمي گسترده
شـدن در ايـن    هكشتدر اين جنگ، دفاع ايرانيان از وطن، دفاع از اسلام معرفي شد و . كنند

چنين روندي بر وحـدت و انسـجام ملـي    . مسير مصداق شهادت در راه خدا به شمار آمد
 ←( كـرد اي مسـتحكم   سـابقه  را در برابر دشمن به طرز كم ها آن ايرانيان افزود و مقاومت

O'balance, 1988 .( مهم ناسيوناليسـم ايرانـي آشـكار شـد     ةجلودر اين جنگ در واقع سه :
پرستانه در واكنش به اشـغال بخشـي از كشـور، ناسيوناليسـم فرهنگـي و       وطنناسيوناليسم 

ايراني، و ناسيوناليسم ضد امپرياليسـتي در واكـنش بـه     عربيسم ضد تمدني در واكنش به پان
  .هاي بزرگ از رژيم صدام حسين حمايت قدرت
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ر هاي ناسيوناليستي در شرايط و مقتضيات مختلفي فرصـت بـروز و ظهـو    بعدها، گرايش
» خليج عربي«واژة ان ثالث بر استفاده از گر كنشبراي مثال، تأكيد اعراب يا برخي . ندپيدا كرد
يسـتي فرهنگـي و   لبعضاً زمينـه را بـراي تحريـك احساسـات ناسيونا    » خليج فارس«به جاي 

هـاي   مثالي ديگر، تهديد و فشار قـدرت  رايب. تمدني در جمهوري اسلامي فراهم كرده است
هـاي   اي آن، مـوج ديگـري از حركـت    هـاي هسـته   فعاليـت  سـبب ايران بـه  بزرگ بر دولت 

مقامـات جمهـوري   . بـه راه انداختـه اسـت   طلبانه و ضد امپرياليستي را  ناسيوناليستي استقلال
و  انـد  اي را دستاوردي ملي معرفي كـرده  هسته فناّوريهاي ايران در  اسلامي همواره پيشرفت

هاي بزرگ عليه اين دستاورد را نوعي دخالت نابجـا و زورگويانـه در برابـر     فشارهاي قدرت
نژاد در تبيين حق ايـران   از جمله، محمود احمدي. اند كردهملي و استقلال ايران ارزيابي ارادة 
محصـول   مثابـة  بهاي  كرات بر دستاوردهاي هسته بهاي  آميز از انرژي هسته صلحاستفادة براي 

ايـران بـه راه   » ملـت بـزرگ  «به همان سان، وي هشدار داده كه . ملي تأكيد كرده استرادة ا
  ).Cronin, 2008: 12(هاي زورگو ايستادگي خواهد كرد  و در برابر قدرتدهد  ميخود ادامه 

جمهوري اسلامي در سياست  دوراندهند، آثار ناسيوناليسم  چنان كه موارد فوق نشان مي
اخير، ايران از مجـاري مختلـف    دوراندر  كه اينبا توجه به . بوده است خارجي ايران آشكار

هـاي بـزرگ قـرار داشـته، دولـت جمهـوري        اي و قـدرت  تحت تهديد و فشار رقباي منطقه
ايســتادگي در برابــر انگيــزة اســلامي از علايــق ناسيوناليســتي بــراي تقويــت خودبــاوري و 

هـوري اسـلامي،   ممـي از شـعارهاي ج  حمايت مرد. هاي خارجي استفاده كرده است دخالت
خـويش از جملـه مقاومـت در برابـر      مشي خطدولت را در استمرار انگيزة اعتماد به نفس و 

كرد تأكيد  بايدالبته . ه استكردهاي خارجي و دفاع از مباني استقلال كشور مستحكم  دخالت
ايـدئولوژي سيسـتم سياسـي     مثابة بهناسيوناليسم  به جمهوري اسلامي هرگز مشي خطكه در 
جمهوري اسـلامي از  خواهانة  تحولهاي ايدئولوژيك و  شعارها و خواسته. استنشده توجه 

ها و هنجارهـاي اسـلامي اتكـا داشـته و از      سياست خارجي غالباً بر ارزش عرصةجمله در 
  .شده استاستفاده  ها آن تسهيل دستيابي به برايابزاري  مثابة بهعلايق ناسيوناليستي در اصل 

  
  گرايي و تعاملات فراملي ايران اسلام. 4

هاي اسلامي در سياست خارجي ايـران   تا پيش از انقلاب اسلامي، نقش ايدئولوژي يا آموزه
هـاي اسـلامي نيـز معمـولاً      البته اين نقـش كمرنـگ آمـوزه   . اي بود بسيار كمرنگ و حاشيه

هـايي كـه    براي مثـال، محـدوديت  . هاي سياسي قرار داشت الشعاع محاسبات و انگيزه تحت
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شناسايي قطعي موجوديت  نبود(ري ارتباط ديپلماتيك با اسرائيل دولت پهلوي دوم در برقرا
شاه مبني بر ضرورت حمايت مسـلمانان از مظلومـان     داشت، ادعاهاي محمدرضاه) اسرائيل

از  يهاي فلسطيني، و نقش فعال وي در تأسيس سازمان كنفرانس اسلامي را شايد بتوان نمونه
ها نيز  گيري اما اين جهت ،وي دوم دانستدخالت ملاحظات اسلامي در سياست خارجي پهل

اي خصوصاً در ميان كشورهاي عربـي،   هايي چون جلوگيري از انزواي منطقه اساساً با انگيزه
گرا از  اي، و جلب رضايت فعالان سياسي اسلام جلب حمايت افكار عمومي داخلي و منطقه

لح رژيم و منافع محور سياست خارجي همان مصا. گرفت جمله مخالفان داخلي صورت مي
  .ملي بود، هر چند كه در اين مسير نيز عملاً نظم و منطق يكنواختي برقرار نبود

پس از انقلاب اسلامي و تشكيل دولت جمهوري اسـلامي منطـق حـاكم بـر سياسـت      
راهنمـا و معيـار    مثابـة  بهايدئولوژي اسلامي  دوراندر اين . خارجي ايران اساساً متحول شد

آفرين شد، هر چند كه ايـن ضـرورتاً بـه معنـي نفـي        ارجي ايران نقشبنيادي در سياست خ
گـرايش سيسـتم سياسـي    . سياسي جمهوري اسلامي نبوده اسـت  مشي خطناسيوناليسم در 

بـا هـدف برقـراري عـدالت در      ،الملـل  سياست بين عرصةجديد به تغيير منطق موجود در 
. ي جمهوري اسلامي آشكار استهاي اسلامي در قانون اساس بر اساس آموزه ،جهاني ةگستر

  : ه استشدقانون اساسي تصريح  ةمقدماز جمله، در 
قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي 

تداوم اين انقلاب را در داخل و خـارج از كشـور   زمينة مستضعفين بر مستكبرين بود، 
هـاي اسـلامي و    المللي بـا ديگـر جنـبش    روابط بينبه ويژه در گسترش . كند فراهم مي
ان هـذه امـتكم امـه    ( كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را همـوار كنـد   مردمي مي
و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحـت سـتم در   ) ربكم فاعبدون واحده و انا

  .تمامي جهان قوام يابد

  : قانون اساسي آمده است و چهارم صد و پنجاه  ، در اصل يكدر همين زمينه
دانـد و   بشـري را آرمـان خـود مـي     ةجامع ـجمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كـل  

در  ،بنـابراين . شناسـد  مردم جهان مي همةاستقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق 
 ةطلبان حق ةمبارزهاي ديگر، از  گونه دخالت در امور داخلي ملت عين خودداري كامل از هر

  .كند تضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميمس

گرايـي در سياسـت    شعار و استراتژي صدور انقلاب اسلامي از اولين نمودهـاي اسـلام  
ضـمن تبليـغ    ،آن دولت ايران تلاش كرد چهارچوبخارجي جمهوري اسلامي بود كه در 
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گراي  هاي اسلام خصوصاً جنبش گرا هاي اسلام جنبشاز اي انقلاب اسلامي،  هاي پايه ارزش
ايـن   كـه  ايـن با وجـود  . كندمتمايل به انقلاب اسلامي ايران در كشورهاي مختلف حمايت 

شعار قوياً مورد حمايت رهبر انقلاب قرار داشت، اما در عمل برخي ملاحظات سياسـي از  
ت از المللي خصوصاً با كشورهاي منطقه و اولويت حفاظ ـ جمله مهار تنش در مناسبات بين

 ةاولي ـهـاي   صدور انقلاب در همان سال ةبرناماصل سيستم جمهوري اسلامي باعث شدند 
لاريجـاني،   ←(كه كشور درگير جنگ با عراق بود، تدريجاً به حاشيه كشيده شود  ،انقلاب
اش به نحوي عمل كند كه به صورت  دولت ايران تصميم گرفت در روابط خارجي). 1369

هايي  البته اين تغيير در مورد رژيم. هاي منطقه تعبير نشود ير رژيميتلاش براي براندازي و تغ
گراي  هاي اسلام چون اسرائيل استثناپذير بوده و جمهوري اسلامي علناً به حمايت از جنبش

  . اسرائيلي ادامه داده است ضد
هاي كليدي حاكم بر جمهوري اسلامي كه عميقاً ريشه در جو ايدئولوژيك  يكي از آموزه

اين . نمود پيدا كرد» نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي«لاب اسلامي داشت، در شعار انق
. المللـي موجـود بـود    اي از اعتراض جمهوري اسلامي به سياست بـين  شعار در واقع نشانه

الملل حاوي شرايطي ناعادلانه است كه در  كه سيستم بين است جمهوري اسلامي بر آن بوده
در ايـن ميـان، بـه    . تـر دارنـد   هـاي ضـعيف   گرانه با دولت ري سلطههاي برتر رفتا آن قدرت

آن در قضـايايي چـون فلسـطين     براينـد ند كه ا اي مواجه خصوص ملل مسلمان با ستم ويژه
سياستي است كـه در  » نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي«سياست . است شدني مشاهده
موجود به صـورت فعالانـه بـه     ةعادلانناشود، بلكه نظم  طرفي و انفعال بسنده نمي آن به بي

راه  يگانـه در پس سياست مذكور، اين باور وجـود دارد كـه اسـلام    . شود چالش كشيده مي
در عمل نيز دو قدرت برتر جهان يعني ايالات متحده و اتحاد . نجات از وضع موجود است

مـلات  دشمنان جمهوري اسلامي معرفي شدند، هر چند كه نوك پيكـان ح  مثابة بهشوروي 
البته از همـان ابتـدا دولـت    . بوده است امريكا ها آن سأرهبران ايران به سمت غرب و در ر

اي را  جويانـه  تممثل ژاپن مناسبات متعارف و مسال امريكاايران با برخي دوستان يا متحدان 
پس از فروپاشي اتحاد شوروي و تغييرات نـوين در نظـم   ). Rakel, 2007: 167(برقرار كرد 

لل، دولت ايران با تأكيد بر اصل عـزت در روابـط بـا ممالـك ديگـر همـواره رفتـار        الم بين
هاي  حتي فشارها و تحريم. ها را به چالش كشيده است برخي قدرت ةگران سلطهناعادلانه يا 

  . خويش باز نداشته است مشي خطالمللي نيز ايران را از  بين
عدالتي و سلطه در  نمادي از جريان بي مثابة بهفلسطين را  مسئلةدولت جمهوري اسلامي 
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اسرائيلي را قويـاً تحـت    هاي مبارز ضد جنبش به اين منظورالملل معرفي كرده و  بين عرصة
گرا هستند كه دولـت   االله لبنان و حماس دو گروه مبارز اسلام حزب. حمايت قرار داده است

اس باورهـاي  جمهـوري اسـلامي بـر اس ـ   . نقـش مهمـي داشـته اسـت     ها آن ايران در رشد
و هر گونه مصالحه  كشد ميانقلابي خويش مشروعيت رژيم اسرائيل را به چالش    ـ اسلامي

مورد حمايـت ايـران اسـتمرار     حل  راه يگانه. كند فلسطين را نفي مي مسئلةبا اسرائيل بر سر 
ين مـانع پـيش روي ايـن    تر مهمرهبران ايران بر اين باورند كه . مقاومت و مبارزه بوده است

. از اسرائيل بوده اسـت  امريكابه خصوص  هاي غربي نظير قدرت حل حمايت قاطع و بي اهر
مشـي ديگـري    خطدر  ها آن و اسرائيل به يكديگر و تأثيرگذاري هر يك از امريكاوابستگي 

از كشورهاي اسلامي در برابـر اسـرائيل    امريكاچنان شديد بوده است كه تصور حمايت  آن
برعكس، اسرائيل در شـرايط و مقتضـيات مختلفـي از حمايـت     . آيد تقريباً محال به نظر مي

 امريكـا اين موضوع از عوامل مهم تنش در روابـط ايـران و   . قاطع واشنگتن بهره برده است
  ).143: 1387قنبرلو، (بوده است 
سـلايق فكـري    رغـم  به ،هاي مختلف دورانهاي حاكم بر جمهوري اسلامي طي  دولت

رهبـري  گرايانـة   اسلامسياست خارجي غالباً تابع ملاحظات  عرصةاند، در  مختلفي كه داشته
جمهوري اسلامي كليـدي بـوده    دوراننقش رهبري در سياست خارجي ايران طي . اند بوده
و دهم قـانون اساسـي، مقـام رهبـري از مجـاري اختيـارات        صد يكبر اساس اصل . است

هـاي كلـي    هاي كلي نظام، نظارت بر حسن اجراي سياست يين سياستتع از جملهمختلفي 
رهبـر  . كننـده دارد  تعيـين نظام، و اعلان جنگ و صلح در سياسـت خـارجي كشـور نقـش     

اول خود را مكلف به اجراي احكام و موازين درجة جمهوري اسلامي در مقام ولي فقيه در 
يف اسلامي و منافع مادي، اولويـت  رو، در صورت تعارض بين تكال از اين. داند اسلامي مي

با توجه به رويكرد رهبران جمهوري اسلامي در مورد اهميت . با تكاليف اسلامي خواهد بود
عمل به موازين و تكاليف اسلامي و همچنين اختيارات فراگيري كه قانون اساسي جمهـوري  

در هـدايت   ، نقش كليدي رهبـري است ي كشور دادهگذار سياستاسلامي به مقام رهبري در 
، منافع ملي نيز معنا و مفهوم چهارچوبدر اين . شود اسلامي سياست خارجي ايران آشكار مي

  .در آن منافع مادي كشور در قيد و بند ملاحظات ديني قرار دارند چراكهكند،  اي پيدا مي ويژه
حيات جمهـوري اسـلامي ايـران     طيي خارجي گذار سياستگرايي رهبري در  تكليف

مختلفي در سياسـت خـارجي ايـران از جملـه حمايـت از       مسائل. كاملاً آشكار بوده است
ارتداد سلمان رشدي، مكاتبه بـا گوربـاچف و    صدور حكم هاي فلسطيني، االله و گروه حزب
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هاي بـزرگ ريشـه در    هاي قدرت دعوت وي به اسلام، و مقاومت در برابر فشارها و تحريم
اي از مواضع بنيانگذار جمهوري اسلامي، امام  عبارات زير نمونه. گرايي اسلامي دارند ليفتك

  :ساله است جنگ هشت ةقضيضرورت عمل به تكليف در  ةدربار) ه(  خميني
راسـتي مگـر   . ما در جنگ براي يك لحظه هم نـادم و پشـيمان از عملكـرد خـود نيسـتيم     

ملت ما تا . ايم و نتيجه فرع آن بوده است نگيدهايم كه ما براي اداي تكليف ج فراموش كرده
خود عمل نمود و خوشـا   ةوظيفبه  ،آن روز كه احساس كرد كه توان و تكليف جنگ دارد

آن ساعتي هم كه مصلحت بقاي انقلاب را  .آخر هم ترديد ننمودند ةلحظبه حال آنان كه تا 
خير در رسـيدن  أت...  رده استخود عمل ك ةوظيفدر قبول قطعنامه ديد و گردن نهاد، باز به 

مور به اداي تكليف أما م همة. شود كه ما از اصول خود عدول كنيم اهداف دليل نمي همةبه 
  ).284 /21: 1378خميني، ( ور به نتيجهأمايم نه م و وظيفه

اولويت تكليف  به همچنين در صورت تعارض بين تكليف اسلامي و رضايت مردم نيز
اي به سران سه قوه و سـاير   االله خامنه عبارات زير بخشي از نصايح آيت. است شدهتصريح 
ن كشور است كه در آن بر اهميت و ارجحيت تكليف در برابر رضايت مردم تأكيـد  مسئولا

  :شده است
هاى خودمان، رضايت مردم را كه در  هاى خودمان، تصميم اين است كه در اقدام همسئليك 
ى رضايت مردم، خوشـايند  يجور نباشد كه يك جا اما اين ،ى هستگيريم، چيز خوب مي نظر

اگر يـك جـايى عملـى را بايـد     . در نظر بگيريم، اما رضايت خدا را در نظر نگيريم مردم را
بدهيد كه اگر انجام داديد خوشايند مردم نيست، ولـى شـرعاً واجـب اسـت، انجـام       انجام
ى و كارشناسى درست، يين شرعى و عقلايك كارى را بايد نكنيد؛ به حسب مواز يا. بدهيد

؟ بايد كدام را انتخاب كنيد جا اين. خوشايندشان اين است كه شما اين كار را بكنيد اما مردم
رضايت مـردم، قناعـت مـردم،    . بايستى آن چيزى را كه تكليف هست، انتخاب كرد جا اين

د مـردم معـارض بـا    به مردم، چيز بسيار باارزشى است، اما تا آن وقتى كه خوشـاين  خدمت
  ).19/6/1387اي،  خامنه(نشود  تكليف

گرايي در سياست خارجي جمهوري اسـلامي ايـران در    اسلام ةجلوترين  امروزه اساسي
ايـن تقابـل و   . شـود  مشاهده مـي  امريكاالملل و در رأس آن  موضوع تقابل آن با سيستم بين

مقاومت در برابر  ةجبهمواردي چون حمايت ايران از . مقاومت در ابعاد مختلفي جريان دارد
بـه حسـاب    امريكـا هاي مقاومت ايران در برابر غـرب و   يكي از شاخص ،اسرائيل در واقع

گفتمان حاكم بر انقلاب اسلامي متشكل از عناصر مختلفي است كه سه مورد مهم و . آيد مي
استقلال در گفتمـان انقلابـي ايـران    . استقلال، مقاومت، و عدالت: از اند عبارت ها آن اساسي
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برخـي نـاظران در توصـيف آن از اصـطلاحاتي نظيـر       ،اي كـه  مفهوم خاصي دارد، به گونه
در اين نوع . اند استفاده كرده» استقلال حقيقي«، يا »العاده استقلال فوق«، »حداكثرگرااستقلال «

 علـت استقلال، عزت ملي و همچنين عزت مسلمانان بسيار ارزشـمند اسـت و بـه همـين     
از ايـن رو، جمهـوري   . گرانـه اهميـت بسـياري دارد    در برابر رفتارهاي سـلطه  نشدن تسليم

 ـ سـلطه و ثانياً، در برابر منطق  ؛در ابعاد مختلف تأكيد دارد اسلامي اولاً، بر خوداتكايي  ةگران
 سـبب هاي خارجي بر ايران به  بر اين اساس، فشار قدرت. كند الملل مقاومت مي سيستم بين

ل ديگري نظير حقوق بشر دخالت در حاكميت و استقلال ايران تلقي ئاي يا مسا هسته ةبرنام
از منظر رهبران جمهـوري  . شود ه در برابر آن مقاومت ميهاي فزايند هزينه رغم بهو  شود مي

 سـبب الملل است و بـه همـين    عدالتي در سيستم بين بي ةنشانها  اسلامي، اين گونه دخالت
جمهـوري  . شـدن آن اسـت   عادلانهالملل به منظور  دولت ايران خواهان تغيير در سيستم بين

 همـة جهـاني را حـق ارزشـمند     ةگستراش عدالت در  هاي اسلامي اسلامي بر اساس ارزش
به طور خاص، جمهوري . داند و خود را متعهد به دفاع از آن مي آورد ميها به حساب  ملت

كه در برابر هر گونه حركـت   پذيرد مياسلامي در مورد خودش اين تعهد را به طور جدي 
  ).Friedman, 2010: 6-8(هاي بزرگ قاطعانه ايستادگي كند  قدرت ةگران سلطه
انـد بـا مواضـع نسـبتاً      هاي جمهوري اسلامي در شرايط خاصي تلاش داشـته  ه دولتالبت

اولين حركت چشمگير در . هاي غربي تعامل كنند الملل و قدرت تري در برابر سيستم بين نرم
گراي حاكم با  عمل  رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني رخ داد كه طي آن دولت دوران
الامكان با خـود   و حتي امريكااي  به سمت تعامل دوستانه با متحدان منطقه» زدايي تنش«شعار 
رياست جمهوري محمد خاتمي توسـعه   دوراناين روند در . هاي غربي گرايش يافت قدرت

زدايي به شعارهاي ديگري چون  طلب علاوه بر تنش ولت اصلاحسران د ،يافت، به نحوي كه
هاشمي و خاتمي تلاش كردند از طريق اعتمادسازي و . روي آوردند» ها ي تمدنوگو گفت«

المللي  هاي بين ها و سازمان المللي مناسبات ايران با دولت دادن ايران به قواعد بين نشانمتعهد 
هـاي   اين گرايش اوج گرفته بود، در موضوع فعاليـت خاتمي كه  دوراندر . را بهبود بخشند

كه  شودجلب  ها آن و اعتماد ودهاي غربي مماشات ش اي ايران نيز تلاش شد با قدرت هسته
بـا ايـن   ). Moshirzadeh, 2007:527-528( اين انتقاد بسياري از ناظران داخلي را برانگيخت

نشـيني نداشـتند و    ل به عقبحال، اين دو دولت در موضوعات ديگري چون فلسطين تماي
  .ها بسيار مؤثر بود همين در استمرار مشكلات و تنش

هـاي غربـي، روابـط     هاي هاشمي و خاتمي در جلب اعتماد قدرت پس از ناكامي دولت
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نژاد كه از همان بدو  احمديگراي محمود  دولت اصول. شدخارجي ايران مجدداً راديكاليزه 
هاي پيشين  گرايي دولت عملاز هاي انقلاب اسلامي تأكيد داشت،  ارزش ياحياانتخابات بر 

بـا بـه   . المللي موجود را به چـالش كشـيد   و به طرز صريح و مستمر سياست بين كردانتقاد 
رسيدن وي، نقش نهادهـاي انقلابـي جمهـوري اسـلامي از جملـه رهبـري و سـپاه         قدرت

و همسـويي   شـد تـر   شـور پررنـگ  سياست خـارجي ك  عرصةپاسداران انقلاب اسلامي در 
، ايـران در سياسـت   چهـارچوب در ايـن  . چشمگيري بين دولت و رهبـري شـكل گرفـت   

هاي بزرگ خودداري كرد و بدون توجه به الزامات شوراي  اش از مماشات با قدرت اي هسته
سازي اورانيوم و اجراي پروتكل الحاقي تأكيـد   كه بر توقف كامل غني ـ  امنيت سازمان ملل

جمهـور ايـران مشـروعيت     رئيس. درصد پيش برد 20سازي را تا سطح  غني ةپروژ ـ داشت
از سـوي ديگـر،   . ارزش شـمرد  هـاي آن را بـي   شوراي امنيت را زير سؤال بـرد و قطعنامـه  

نژاد به اين هم بسنده نكرد،  احمدي. اسرائيلي نيز تقويت شد هاي ضد همكاري ايران با گروه
وي ضـمن زيـر سـؤال بـردن     . جهان ابراز تمايل كرد ةنقشز بلكه صريحاً به محو اسرائيل ا

هولوكاست، استدلال كرد كه حتي اگر چنـين چيـزي واقعيـت داشـته باشـد، مسـلمانان و       
 ،ها و غربي نندكها بايستي فلسطين را ترك  بنابراين، اسرائيلي. فلسطينيان مقصر فاجعه نيستند
. جاي دهند امريكاگري از جمله اروپا يا در جاي دي را ها آن ،اند كه مقصر اصلي هولوكاست

تنش در سياسـت خـارجي كشـور را افـزايش داد،      كه ايننژاد با وجود  اين مواضع احمدي
مشـي   خـط ايـن گـروه كـه از    . كار قرار داشـت  گرايان محافظه اسلام ةگستردتحت حمايت 

ت خـارجي  شدن سياس ـ راديكاليزههاي پيشين ناراضي بودند، خواهان  دولت ةجويان مصالحه
نـژاد در   هـاي احمـدي   در عمل نيز سياست. كشور با گفتمان حاكم بر انقلاب اسلامي بودند

به كار  آن برايتمامي را  هاي قبلي تلاش نا كه دولت امريكاتعامل سازنده بين ايران و  ةپروژ
  ).Katz, 2005 ←(گرفته بودند، موانع جدي ايجاد كرد 

گرايـان و   به اين ترتيب، مناسبات خارجي ايران كـه بـراي مـدتي تحـت كنتـرل عمـل      
سوم حيات جمهوري اسلامي مجدداً  ةدههاي پاياني  طلبان تعديل شده بود، در سال اصلاح

ايـن فضـا كـه عميقـاً تحـت تـأثير فرهنـگ و        . انقـلاب بازگشـت   ةاوليهاي  به فضاي سال
شدت نفـي   بهالملل را  د، وضع موجود در سيستم بينايدئولوژي حاكم بر انقلاب اسلامي بو

ها و انتظارات انقـلاب اسـلامي    و خواهان جايگزيني وضعي عادلانه مطابق با ارزش كند مي
براي گذر از وضع موجود به سـمت وضـع مطلـوب بايـد انقلابـي بـاقي مانـد و از        . است

بر ايـن اسـاس   . ري كردالمللي موجود خوددا مصالحه و مماشات با گردانندگان سيستم بين
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و بر اجماع ملـي در مـورد    شود ميحل انتخاب  راه يگانه مثابة بهاست كه استراتژي مقاومت 
ر رفاه و امنيت كشور داي كه  هاي فزاينده چالش رغم به ،هاي اخير در سال. شود آن تأكيد مي

ملل مصـر  ال تأثير گذاشته، جمهوري اسلامي همچنان بر مواضع خويش در مورد سيستم بين
 هاي اقتصادي سنگين كه اقتصـاد ملـي را بحرانـي كـرده     دولت ايران با وجود تحريم. است
اي مشـتمل بـر حـق     آميز از انرژي هسته برداري صلح ، همچنان بر استفاده از حق بهرهاست
هـايش   فلسـطين، همچنـان در سياسـت    ةقضـي در . كرده استسازي اورانيوم پافشاري  غني
مقاومت در برابر اسـرائيل، رژيـم    ةجبهبراي حفاظت از  ،به نحوي كه ،بوده استقدم  ثابت

مخالفـان تحـت حمايـت قـرار      ةمسـلحان بشار را به نحو صريح و قاطع در برابـر شـورش   
مشـي   خـط هاي انقلاب اسلامي بر  ها و موارد مشابه حاكي از نفوذ عميق ارزش اين. دهد مي

  .استعملي دولت جمهوري اسلامي 
  

  يگير نتيجه. 5
. شـد در اين مقاله نقش ملاحظات فرهنگي و ايدئولوژيك در تعاملات فراملي ايران بررسي 

ها صـرفاً تحـت هـدايت     گفتار اول با تكيه بر اين نكته آغاز شد كه مناسبات خارجي دولت
مـادي نيـز بـه     امنيت و رفاه قرار ندارد، بلكه ملاحظـات غيـر   از جمله ها آن نيازهاي مادي

. در اين بين، ملاحظات فرهنگي و ايدئولوژيك نقش مهمي دارنـد . ندا لمختلف دخي يانحا
هـا و اهـداف مختلفـي     هـا بـا انگيـزه    دخالت فرهنگ و ايدئولوژي در تعاملات ميان دولت

، و تحقـق  سـيطره ، تحكـيم نفـوذ و   شـأن توان به كسب  مي ها آن ةاز جمل. گيرد صورت مي
هـاي فرهنگـي و ايـدئولوژيك     سياست كه اينديگر  ةنكت. هاي ايدئولوژيك اشاره كرد آرمان

بنـابراين، پيگيـري و تـرويج    . دسترسـي بـه منـافع مـادي باشـند      ةكننـد  تسهيلممكن است 
ها، بلكـه صـرفاً بـا هـدف بهبـود شـرايط        ايدئولوژي ممكن است نه به منظور تحقق آرمان

شمولي  ندر مجموع، منافع ملي تعريف ثابت و جها. دسترسي به منافع مادي صورت گيرند
برخي مصـاديق   ،در حالي كه. ستها در پيوندي عميق با عناصر هويتي دولت چراكهندارد، 

ها خصوصاً مصاديق  ها قرار دارد، بسياري از مؤلفه دولت همةآن مثل امنيت ملي مورد توجه 
منافع  انگاري، بر اين اساس است كه در تئوري سازه. مادي منافع ملي سيال و تغييرپذيرند غير
از چيسـتي منـافع ملـي     ها آن ها محصول تعريف، برداشت، و يا تصوري است كه لي دولتم

هـا   ست كه نقش ملاحظات فرهنگي و ايدئولويك در روابط خارجي دولـت جا ايندر . دارند
  .ها نقش مهمي دارند تصورات دولت ها و در هدايت برداشت ها آن چراكهيابد،  اهميت مي
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ايـدئولوژيك   ـ ـ فرهنگـي  ةمجموع ـاخير نيز نقش دو  قرنالمللي ايران  در تعاملات بين
هـاي حـاكم از ناسيوناليسـم بـراي      دولـت . گرايي ناسيوناليسم و اسلام: پراهميت بوده است

البتـه  . انـد  كـرده  تحكيم خودباوري و انسجام ملـي، اسـتقلال، و امنيـت ملـي اسـتفاده مـي      
پهلوي  دورانگرا در  ناسيوناليسم باستان. هاي مختلفي داشته است ناسيوناليسم در ايران چهره

 دوراننهضــت ملــي، و ناسيوناليســم مــذهبي در  دوراناول و دوم، ناسيوناليسـم ليبــرال در  
كـه هـر يـك بـه نحـوي در تنظـيم        اند مهم ناسيوناليسم ايراني ةچهرجمهوري اسلامي سه 

هـاي   گيـري  ع، ناسيوناليسم با وجود جهـت در مجمو. اند مناسبات خارجي ايران نقش داشته
 دوراندر . مختلف نقش مهمي در بازسازي هويت ملي و تحكيم استقلال كشور داشته است

گرايانه از علايق ناسيوناليسـتي   تمايلات اسلام ةغلباخير، دولت جمهوري اسلامي با وجود 
ارجي اسـتفاده كـرده   هاي خ ايستادگي در برابر دخالت ةانگيزنيز براي تقويت خودباوري و 

 ـاي دو  هاي هسته فعاليت ةپروژجنگ ايران و عراق و . است  هـا  آن كـه در  انـد  مهمـي  ةنمون
  .ندا هعلايق ناسيوناليستي نقش مهمي در پيوند و همسويي حكومت و مردم بازي كرد

گرايـي قـرار داشـته و     الشـعاع اسـلام   غالبـاً تحـت   ناسيوناليسـم  اسلامي، انقلاب از پس
 ةنكت ـ. مناسبات خارجي كشـور ظهـور پررنگـي يافتـه اسـت      عرصةگرا در  يسم اسلامايدئال

سياسـت   عرصـة كه دولـت در   است كليدي مورد تأكيد رهبران جمهوري اسلامي اين بوده
گرايـي   تكليـف  ةنتيج كه اين. اش تمركز كند خارجي بايستي روي تكليف و رسالت اسلامي

هميت چنداني ندارد، بلكه مهم همان عمل به خـود  المللي چه خواهد بود، ا در مناسبات بين
هـا و مناسـبات    ، جمهـوري اسـلامي بـا توجـه بـه نـابرابري      به ايـن منظـور  . تكليف است

الملل مخالفت كرد  الملل علناً با وضع موجود سياست بين بين عرصةجاري در  گرايانة هسلط
ي چـون حمايـت از   لمسـائ . المللـي شـد   و خواستار تغيير به منظور برقـراري عـدالت بـين   

هـاي غربـي    اسرائيلي، نفي موجوديت اسرائيل، و تنش در مناسبات با قـدرت   هاي ضد گروه
گرايي حداكثري در ايـرانِ پـس از انقـلاب     اسلام. اساساً با همين انگيزه جريان داشته است

گيري ايـدئولوژيك پيـدا    ي جهتبسيارالمللي دولت تا حد  اسلامي باعث شد تعاملات بين
  .افع مادي كشور قرار داشته استكه اين وضع بعضاً در تعارض با منكند 
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